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Abstract 

Indian subcontinent in the tenth has been one of Persian language and literature 
flourishing centers, somewhere far from its homeland. “Golbadan nameh”, the first 
Persian lady_written prose, which is belonged to this period, has been written by a non-
Iranian lady. Golbadan as a woman with social prestige and observer of events, left 
memoirs of behavior of his father, Baber, and his brother, Homayoun. But it seems that 
this book is more than a memoir, it seeks to highlight, hide, or change things in a 
feminine way. The question of the present study was what historical-cultural issues 
“Golbadan nameh” addressed, especially in showing the ever-hidden part of 
governments, namely women, the interior and their relations, from a woman's point of 
view and in this way how the author has presented a historical narrative of his father and 
brother. For this purpose, after representing the historical content of the book, two 
issues worth considering, the position of women in the court as well as the beliefs and 
rituals that are represented during the represented memories, was investigated. As a 
result, it was found that the characters and presented memories are usually chosen based 
on the family relationship with the present king (Akbar Shah) and from a feminine 
perspective, the author seeks to prove the legitimacy of Homayoun Shah's rule, the 
loyalty of his other brother, Handal, their deep intimacy, and their efforts to honor 
women and family relationships. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1402 پاييز و زمستان، 2، شمارة 2نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  گلبدن نامه، گزارشي زنانه از تاريخ تيموريان هند
  *الهيان ليلا

  چكيده
هند در قرن دهم، از مراكز شكوفايي زبان و ادب فارسي به دور از سرزمين مادري خود   قاره شبه

نامه نخستين نثر بانونبشت فارسي، متعلق به اين دوره است كه به قلم بـانويي   بوده است. گلبدن
عي و نـاظر بـر حـوادث،    شده است. گلبدن، از منظر زني داراي اعتبـار اجتمـا   غيرايراني نگاشته

خاطراتي از سلوك اجتماعي و خانوادگي پدرش، بابر و برادر خود، همايون، را برجاي گذاشته 
گويي، با زباني زنانه در پي برجسته كردن، پنهان  رسد اين كتاب فراتر از خاطره است. به نظر مي

ين است كه گلبـدن  رو ا است. مسألة پژوهش پيش دادن موضوعاتي بوده كردن يا دگرگون جلوه
هـا   ويژه در نماياندن بخش هميشه پنهان مانده حكومت فرهنگي به - نامه به چه مباحث تاريخي

يعني زنان، اندروني و روابط آنها از نگاه يك زن پرداخته و ازين رهگذر چگونه روايت تاريخي 
ع در خور از پدر و برادر خود عرضه كرده است. پس از شرح محتواي تاريخي كتاب، دو موضو

هايي كه در خلال خاطرات بازنمايي شده، واكـاوي   تأمل جايگاه زنان دربار و نيز باورها و آيين
هـا و خـاطرات طـرح شـده معمـولاً بـه اعتبـار ارتبـاط          شد. در نتيجه مشخص شد شخصيت

يت اثبات حقان اند و نويسنده از منظري زنانه در پي شاه) انتخاب شده اكبر خانوادگي با شاه حاضر(
حكومت همايون، وفاداري برادر ديگـرش، هنـدال، صـميمت عميـق آنهـا و تلاششـان بـراي        

 نكوداشت زنان  و مناسبات خانوادگي است.

  .تيموريان هند، گلبدن نامه، زنانه نويسي، بابرشاه، همايون شاه ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

ها در آن ديـار   اي كهن دارد؛ زبان و ادبيات فارسي قرن قارة هند پيشينه ورود زبان فارسي به شبه
(از حملة غزنويـان   هاي مروج زبان و ادب فارسي شده، اما حضور شاهان و حكومت استفاده مي
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نبيرة  ق) پسر عمر شيخ و937- 909( تأثير نبوده است. ظهيرالدين بابر تا گوركانيان) در اين امر بي
ميرانشاه پسر امير تيمورگوركاني، كه خود در دامان تمدن ايراني باليده بود، با حملـه بـه هنـد و    
شكست سلطان ابراهيم لودي سلسلة تيموري هندوستان را بنيـان نهـاد (هندوشـاه اسـترآبادي،     

ان به ). او دوستداري زبان فارسي را در فرندان خود پرورد؛ بسياري از تيموري41- 40/ 2: 1388
انـد؛ از   هايي به زبـان فارسـي داشـته    سروده و حتي ديوان شعر و نيز كتاب زبان فارسي شعر مي

فرزندان بابر همايون شاه، جانشين وي، ميرزا هندال، ميرزا عسكري، ميرزا كامران و گلبدن بيگم 
ر ) نجات بخش شع208- 207/ 4: 1379 جملگي شاعر و آغازگر نهضتي بودند كه به باور صفا (

نـژاد در عهـد صـفوي     و ادب فارسي از زبوني و تنهايي بود كه تركان قزلباش و ملايـان عـرب  
  فراهم آورده بودند.
كرد، حتي مشهور  ق) از آمد شد شاعران به دربار خود استقبال مي963- 937همايون (حك: 

 است كه پس از پناهندگي به دربار شاه طهماسب در بازگشـت، تعـدادي از شـاعران و اربـاب    
ق) كـه از مـادري ايرانـي    1014- 964 فضل و هنر را با خود به همراه برد. اما  فرزند او اكبرشاه(

) بيش از ديگران در رونق اين بازار كوشيد و به 2/80: 1388هندوشاه استرابادي،  زاده شده بود(
قي صـاد  باور برخي دورة پنجاه سالة حكومت او عصر طلايي زبان فارسي در شبه قارة هند بود(

هاي فراواني در موضوعات متفاوت بـه   ). علاوه بر شعر، كتاب82: 1397نقدعلي عليا و امامي، 
رسد اكبرشاه، زنـان را نيـز در ايـن نهضـت بيشـتر       تشويق و توصية وي نگاشته شد. به نظر مي

اي در احـوال   پذيرفته و حمايت كرده است؛ چنانكه در دورة حكومت او براي اولين بار تـذكره 
شاعر به قلم فخري بن اميـري هـروي نوشـته و بـه مـاهم بـيگم، مـادر همـايون، تقـديم          زنان 
هـاي   ) در همين ايام است كه به دستور اكبرشاه كار نگـارش كتـاب  10/ 1: 1394كراچي،  شد.(

تاريخ در باب تيموريان آغاز شد و جهانگيرشاه آن را ادامه داد. از جمله اكبر شاه از عمـة خـود   
هاي تركي و فارسـي را   ز زنان صاحب راي و دانشمند روزگار خود بود و زبانا بيگم كه گلبدن

ق) و 937- 887/888دانست، خواست خاطرات خود را از حكومت پـدرش، بـابر(   مي به خوبي
- 10: 1383افشـار،  ( باشد. تا منبع ابوالفضل علامي در تأليف اكبرنامه برادرش، همايون ثبت كند

نامـه منتشـر    ) اين كتاب كه در ايران با نام گلبدن98 :1364، ابآفت؛  5/328 :1981حسني، ؛ 11
  هم دربارة تاريخ است. شده، به ظن قوي اولين نثر بانو نبشت زبان فارسي آن

ق است، زيرا خود نقل كرده كه در زمان مـرگ  929تاريخ تولد شاهدخت تيموري احتمالاً 
). پس كودكي را در ايـام حكـوت   29: 1383بيگم،  گلبدن  ق) هشت ساله بوده است(937پدر (

- 949سالي خـود را در عهـد پادشـاهي اكبـر شـاه (      بابر، جواني را در روزگار  همايون و كهن
  )9: 1383افشار، ق از دنيارفت.(1011ق)گذراند و در 1014
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م در هنـد  1868تنها نسخة يافت شده از خاطرات گلبدن را كلنل جرج ويليام هـاميلتون در  
هـا را   پس به كتابخانة موزه بريتانيا منتقل شـد. هرچنـد گلبـدن ايـن نوشـته     خريد؛ اين كتاب س

احـوال   «خوانده، گويـا خـاطرات وي عنـواني نداشـته اسـت.      » مختصر«يا » تذكره« يا » واقعه«
، عنواني است كـه مالـك   »همايون پادشاه جمع كردة گلبدن بيگم بنت بابر پادشاه عمة اكبر شاه

قسمت آخر كتاب كه وقايع سه سال آخر حكمرانـي   ه بوده است.نسخه بر صفحة آغازين نوشت
 برادر همايون شاه و گلبدن) ( حادثة كور شدن كامران ميرزاو كتاب با رفته   همايون بوده، از ميان

در فهرسـت  » احوال همايون پادشـاه «ريو اين نسخه را ذيل نام  ت.اسيافته خاتمه  961در سال
نامه نام نهاد و براي اولين  كرد. آنت بوريج آن را همايون  بريتانيا معرفينسخ خطي كتابخانة موزة 

م بـا نـام    1925م به همراه ترجمه انگليسي چاپ كـرد. در لكهنـو در سـال    1902بار در سال  
. رشيد اختر بـدوي نيـز در   (bazmee Ansari, 1965: 1134) همايون نامه گلبدن بار ديگر چاپ شد

). 101  ؛ آفتاب؛ همان:18افشار، همان:  ( جمة اردوي آن را منتشر كرد.م تر 1966ش/ 1345سال 
در ايران ايرج افشار اين كتاب را بر اساس همان تنها نسخه تصحيح و منتشر كرد و به قياس از 

افشـار ميكـروفيلم    ). 13:1383( نامه ناميـد  بابر نامه كه ذكر وقايع زندگي بابر است، آن را گلبدن
   )12ود را فاقد يادداشت مالك نسخه دانسته است.(همان: مورد استفادة خ

  
  هطرح مسئل 1.1

نامه از چند وجه اهميتي بسـزا دارد: بـه ظـن قـوي، نخسـتين بـانو نبشـت نثـر فارسـي           گلبدن
) غروي گلبدن را تنها زن تاريخ نويس در تاريخ ادبي ايران و كتاب وي 19(افشار، همان:  است.

) به اغـراق  154: 1369)؛ خالده آفتاب(31: 1349ان به فارسي دانسته(را اولين تاريخ مدون بابري
كتاب را از آن جهت كه اثري تاريخي به قلـم يـك زن اسـت، در جهـان بـي ماننـد دانسـته و        

تر وي را نخستين زن مورخ عالم اسـلام  بـه شـمار آوده     ) در نقلي معتدل19: 1377 اف( بايمت
ترديد  ثر تاريخي به قلم يك بانوي پارسي نويس نباشد، بياست. به هر روي اگر اين اثر اولين ا

روي مهم و در خور بررسي است. از نظر تاريخي اين كتاب حلقة  از اولين آثار موجود و از اين
صورت خاطرة خود نوشـت يـك بـانوي دربـاري،      واسط  كتاب اكبرنامه و بابرنامه است كه به

همتـايي   همچنين اطلاعات تـاريخي مسـتند و بـي   بخشي از تاريخ تيموريان را نقل كرده است؛ 
است. در اين كتاب به احوال   درباب تعداد، هويت و نسب خانوادگي زنان دربار برجاي گذاشته

زنان در حوادث تاريخي نيز توجه شده، از اندروني دربار تيموريان هند و روابط زنان دربـار بـا   
هايي رفته است؛ اطلاعاتي كـه در   ست اشارتيكديگر، با شاه و نقش و تأثيرگذاري آنها در سيا
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ماند. ديگر آنكه گلبدن خاطرات خود را در مقام شـاهدختي   هاي تاريخ معمولاً مغفول مي كتاب
صاحب جايگاه در دربار سه پادشـاه نوشـته اسـت. نويسـنده بـدون تـرس از جنسـيت خـود         

وخوي زنانه حوادث  قديد يك زن و با حفظ نگرش و خل اصرارداشته راوي خاطراتش از زاويه
سـراي خبـري نيسـت؛ پـس در      هاي زنـان فارسـي   كند. ازين روي حتي از مستوري  را روايت

نويسي، اثري درخورتأمل اسـت كـه    مطالعات تاريخ ادبيات، بررسي سبك نگارش زنان و زنانه
  نمايد. بررسي آن ضروري مي
يـك زن بـه چـه مباحـث      نامه، از نگاه رو مسألة اصلي اين است كه گلبدن در پژوهش پيش

ها يعني زنان، انـدروني   ماندة حكومت ويژه در نماياندن بخش هميشه پنهان فرهنگي به - تاريخي
و روابط آنها پرداخته و نويسنده ازين رهگذر چگونه روايت تاريخي از پدر و برادر خود عرضه 

فرهنگي كـه   - كرده است. با اين پرسش اصلي كه گلبدن درپس گزينش برخي اتفاقات تاريخي
است؟ به اين   اند، در پي القاء چه موضوعي بوده زنان درآن حضور فعال داشته يا شاهد آن بوده

منظور ابتدا محتواي تاريخي كتاب بازنمايي خواهد شد؛ سپس دو موضوع در خور تأمل جايگاه 
هايي كه در شرح  ها، مادران و...) و نيز باورها و آيين زنان دربار( همسران، خواهران، عمه و خاله

هاي عام مردم هندوسـتان و   هاي ديني، رسوم خاص درباري، آيين باورها و آيين خاطرات آمده(
هـاي تـاريخي    رسوم مشترك با فرهنگ ايراني) واكاوي خواهدشد. با مراجعه بـه ديگـر كتـاب   

ط ها و خاطرات طرح شده معمولاً به اعتبار ارتبا روزگار آن در نتيجه مشخص شد شخصيت هم
اند و نويسنده از منظـري زنانـه در پـي دفـاع از      اكبر شاه) پررنگ شده خانوادگي با شاه حاضر(

ها و اشـتباهات سياسـي بـرادرش     حقانيت حكومت همايون شاه، پنهان يا توجيح كردن خيانت
هندال، صميمت عميق آنها و تلاششان براي نكوداشت زنان و مناسـبات خـانوادگي اسـت؛ از    

  اي متنفذ، تأثير تاريخي زنان اندروني را ثبت كرده است. ايگاه شاهزادههمين روي در ج
 
  . پيشينة تحقيق 2

پژوهان بـوده، مـتن كتـاب     نامه به مثابة منبعي تاريخي محل رجوع تاريخ در ايران هرچند گلبدن
هـا نيـز در خـلال     چنان كه بايد، مورد توجه و پژوهش پژوهشگران قرار نگرفته است. دانشنامه

انـد. بـر اسـاس     در مقام شخصيتي تاريخي) تنها به كتاب وي اشـاره كـرده   ( احوال گلبدن شرح
نامـه   ) تنها به شرح زندگي گلبدن با استناد از گلبدن1349هاي نگارنده، ابتدا مهدي غروي( يافته

هـاي زبـاني،    پرداخته و پس از آن مختصري كتاب وي را معرفي كرده و به ايجـاز بـه ويژگـي   
به تاريخ صفوي و تاريخ تمدن و فرهنگ ايراني پرداخته است. ايـن نوشـتة مـوجز    اشارات آن 
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) نيـز بـا   1369بر متن كتـاب نيسـت. پـس از آن خالـده آفتـاب(      حامل تعمق پژوهشي چنداني
) در كتاب ماه تاريخ 1377شيفتگي گلبدن و كتابش را معرفي و توصيف كرد. سپس بايمت اف(

وي و خالده آفتاب بدون نگاهي تحليلي اين اثر را معرفـي كـرد.   و جغرافيا با نگاهي به مقالة غر
(صـادقي و عطـايي،   تاريخ نگري و تاريخ نگاري گلبدن بـانو  تنها پژوهش موجود دربارة اين اثر

) است. نويسندگان در اين اثر با نگاهي تاريخي و نيز بررسي تواريخ هم دوره يا نزديـك  2017
هـايي از   شـده بخـش   دهند كه نويسنده، آگاهانه و گـزينش اند نشان  به عصر گلبدن تلاش كرده

زندگي خود را نقل كرده كه از حاكميت همايون دفاع كند. در اين بين نگارنـدگان بـه داسـتان    
پت، روابط ديگر برادران همايون و موضع بابر به وليعهدي  پناهندگي همايون به ايران، نبرد پاني

نامـه و   ارنده جز ايـن، پژوهشـي ديگـر دربـارة گلبـدن     اند. نگ وسپس پادشاهي همايون پرداخته
اهميت آن نيافت. پژوهش پيش رو با تأييد ديدگاه صادقي و عطايي مبنـي بـر گزينشـي بـودن     

  خاطرات از موضعي سياسي، با نگاهي متن محور به تحليل انتقادي كتاب پرداخته است. 
  
  نامه . بررسي موضوعي گلبدن3

پادشاهي بابر و روزگار حكومت همايون تشكيل شده است. فصـل  نامه از دو بخش ايام  گلبدن
دهد و فصل دوم بيشتر كتاب را از آن خـود كـرده    اول كمتر از يك چهارم كتاب را تشكيل مي

  است.
  

 عصر بابر 1.3
بخش اندكي از خاطرات گلبدن دربارة حكومت پـدر اسـت؛ از آن روي كـه وي در آن زمـان     

رسد وجود كتـاب   ) به نظر مي29: 1383( اي را به خاطر داشته است. كودك بوده و كمتر خاطره
تـأثير   (همان) در اختصار اين بخش بي ازآن ياد كرده واقعه نامة شاه بابامبابرنامه كه گلبدن با نام 

خـوبي سلسـلة    ه باشد. اين فصل كه بخش آغازين كتاب است، در مقام ديباچـة كتـاب بـه   نبود
طور موجز با شرح خطبه خوانـدن بـابر در ولايـت انـدجان،      تيموريان هند را معرفي كرده و به

پايتخت ولايت فرغانه، در سن دوازده سالگي خواننده را با موضوع كتـاب آشـنا كـرده اسـت.     
هاي پـدر يـاد كـرده و محـدودة قلمـرو او از سـمرقند،        ت و شكستها، فتوحا سپس از جنگ

-  30بدخشان، كابل، قندز، بهيره، قلات تا قندهار را نيز به تصوير كشيده اسـت. (نـك همـان:    
هاي كتاب، بانويي معتبر و محترم معرفي كـرده   ). نويسنده خود را در مقام يكي از شخصيت34
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و برادرانش برقراراست. او در همان آغـاز كـار خـود را    كه پيوند عاطفي عميقي ميان او و پدر 
شـاه  «فرزند شاه معرفي كرده  و از شاه با عبارت صميمي، تقريباً زنانه و حامل نسبت خـانواگي 

) زني از دربار كه تـا بـدان پايـه اعتبـار و آگـاهي دارد كـه از او       29ياد كره است.( همان: » بابام
حكم شده بود كه آنچه از واقعة فردوس مكاني[بابر] و «رد: شود وقايع دربار را بنگا خواسته مي

  همانجا).  »(دانسته باشيد، بنويسيد. حضرت جنت آشياني[همايون] مي
اول از اكـم  «در اين بخش گلبدن به ذكر دقيق نام همسران شاه پدر و فرزندان وي پرداخته: 

رجان بـيگم و ايشـان دولـت    كه ماهم بيگم باشند: حضرت همايون پادشاه و باربول ميرزا و مه
بيگم و فاروق ميرزا. ديگر معصومه بيگم كه هنگام زاييـدن فـوت شـد و نـام مـادر بـه دختـر        

) در خلال اين معرفي، مستندات تاريخي همچون زمان تولد گلبدن، زمـان  35همان: »(ماندند....
رزنـدان قابـل   تولد، آغاز حكومت و مرگ بابر و زمان تولد همايون و نام و محل تولـد ديگـر ف  

دريافت است؛ همچنين نام كسان مرتبط با دربار را در صورت نياز با نام مادر و همسر يا زنـان  
مرتبط با آنها ذكر كرده و زنان را نيز با نام پدر يا برادر و كمتر به واسـطه همسرانشـان معرفـي    

يگم و فخر جهان از دختر سلطان ابوسعيد ميرزا هفت بيگم آمده بودند: گوهرشاد ب«كرده است: 
هـا و   )  ازين رهگذر نويسنده مانند يك روايـت داسـتاني تمـام شخصـيت    40همان:»( بيگم و...

ها مشخص كرده است. نكتة ديگري كه گلبدن  موضع خود را نسبت به هريك از اين شخصيت
بسيار به نمايش آن اصرار دارد، وجود رابطة عاطفي بابر بـا زنـان خويشـاوند و رعايـت حـال      

ها بيشتر  ) هرچند بيان اين دلجويي34عنوان نمونه بنگريد به همان:  ها و...است(به ها و عمه خاله
عنوان نمونه بنگريد  به در اثناي اختلافات سياسي و حتي جنگ همراه يا با مردان اين زنان است(

ن كنـد، خـواه نـاخواه بيـا     طور كلي خاطراتي كه گلبدن واگويـه مـي   ) به34به داستان ميرزاخان:
هاي اقوام و نزديكان شاه است و او در اين نقل پيوسته در تلاش است شاه را  ها و توطئه دشمني

مهربان با خويشان و رئوف با وابستگان آنها نشان دهد، تا آنجا كه دربيان علت بيماري و مـرگ  
كـه  با وجـود آن «شاه كه سم خورانيدن مادر سلطان ابراهيم به وي دانسته شده چنين شرح داده: 

گفتند و جا و جاگير تعيين كـرده و رعايـت كلـي     حضرت پادشاهي آن بيوه بدبخت را مادر مي
، نيـز  51همـان:   ». (فرموده بودند و فرموده بودند كه مرا به جاي سلطان ابـراهيم خـود بـدان....   

) چنان كه پيداست گلبدن در اين نقل روابط مادر و فرزنـد را پررنـگ كـرده و    46؛ 39بنگريد: 
  ن طريق داستان كشته شدن سلطان ابراهيم به دست بابر تلطيف و كم رنگ  شده است. ازي

طور ظريفي  گويي از روزگار بابر يك هدف سياسي اصلي به رسد در خلال خاطره به نظر مي
پوشيده بيان شده است و آن برتري همايون بر ديگران و حقانيت او در كسب جايگاه پدر است 
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شود؛ يك بار در داستان بيماري برادرش، آلور، كه شاه به سبب  ي ديده ميهاي اصل كه در داستان
رسـد. جملـة    رود. در اين اثنا خبر بيماري همايون نيز بـه شـاه مـي    تابي مادر، به ديدار او مي بي

شود. مادر همايون شاه را از غم فرزنـد   كليدي در قالب گفتگوي شاه و مادر همايون عرضه مي
دارم  هيچ فرزندي را برابر همايون تو دوست نمـي «...گويد:  شاه در پاسخ ميخواند و  به دور مي

از براي آنكه سلطنت و پادشاهي و دنياي روشن را از براي يگانة جهان و نـادرة دوران كامگـار   
) و باز در ادامـة داسـتان بلافاصـله از    48همان:  »(خواهم، نه براي ديگران. برخوردار همايون مي

گويد؛ چنانكه گويي دوستداري شـاه بـه هـر دو     ي ديدار فرزند ديگر، هندال، مياشتياق شاه برا
گويد تا رتبه و جايگاه هريك را تعيين كند. اين هدف در داستان مرگ شاه و وصيت  پسر را مي

؛ نيـز بنگريـد   51او مبني بر جانشيني همايون در نزد اهل حرم بار ديگر دنبال شده است.(همان:
شرح ماجراي روزهاي پاياني زندگي بابر، ماجراي مرگ بـابر و سـوگواري    ) اين فصل با46به:

  يابد. زنان اندروني پايان مي
  

  عصر همايون 2.3
فصل دوم گلبدن نامه از اعلام پادشاهي همايون آغاز شده اسـت. گلبـدن برخـي سـوانح ايـام      

ه پناه آوردن ها از جمل ها، فتوحات، شكست زندگي همايون را از حكومت يافتن همايون، جنگ
به ايران تا به ميل كشيدن چشم برادرش، ميرزا كامران و نيز امور خـانوادگي همـايون را بـازگو    

در اين اثنا سـلطان محمـد    «كلي و گذرا شرح داده شده است.  طور كرده است. برخي حوادث به
جـوب  ميرزا و محمد سلطان ميرزا را حكم شد كه به چشم هر دو ميل كشند. در ميل كشيدن ت

سلطان كور شد و به محمد سلطان ميـرزا كسـي كـه ميـل كشـيد بـه چشـم مشـاراليه آسـيب          
) اتفاقاً در اين مواد گلبدن مانند مورخي به نقل حواث با ترتيبي تاريخي اكتفا 57همان: ( »نرسانيد.

بعد از يكسال خبر آمد كه ميرزا كامران باز جمعيت كـرده اسـتعداد جنـگ دارد.    «...كرده است: 
ها شدند و ميرزا هنـدال در ملازمـت حضـرت را     رت نيز سامان جنگ نموده متوجه تنگيحض
) در برخي از اين حوادث پيداست كه خود حضـور نداشـته، امـا منبـع     132همان: »(شدند... مي
  هاي خود را نيز ذكر نكرده است: گفته

رزا كـامران كـه بـه    پاره كردند و اكثر مردم مي حضرت حكم كردند به مغولان كه آنها را پاره 
جنگ رفته بودند، به دست مردم پادشاهي اسـير شـدند و دسـتگير گشـتند و آن حضـرت      
بعضي را كشتند و بعضي را در بند كردند. از آن ميان جوكي خان كه از امرايان ميرزا كامران 

  )118همان: ( بود او نيز به دست افتاد.
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ها، مكان نشستن  اوان حتي در رنگدر عوض شرح برخي از ماجراها با جزئيات  و دقت فر
افراد و ... بيان شده است. اين حوادث  كه با نگاهي زنانه  نقل شده، آنهايي است كـه خـود در   

؛ طوي خانـه  58بنگريد به داستان مرگ ماهم بيگم ، مادر همايون شاه، همان:  آن حضور داشته (
داشـته و احتمـالاً بـا همـان     )يا ماجراهايي است كه زنـان در آن حضـور   67- 64طلسم، همان: 

  اند؛ مانند وصف حضور زنان در جنگ بر لب رود گنگ: جزئيات براي گلبدن تعريف كرده
و ميرزا هندال حضرت والدة خود را كه دلدار بيگم باشند و همشيره كه گلچهره بيگم باشند  

انداختـه   ا در پيشچه و اهل و عيال امرا و غيره ر چه و نارگل آغه چه و گلنارآغه آغه افغاني و 
؛ نيز بنگريد به داستان فرار همايون 80(همان:  .... بردند كه گوران بسيار بر ايشان تاختند مي

  )107- 105به ايران و مهماني زنان درباري در ايران به نقل از حميده بيگم، همسر همايون:

هـا   داسـتان اي هدفمند قصد داشته رنگ و بوي عاطفي بيشتري بـه برخـي    نويسنده به شيوه
عنـوان نمونـه    بـه  ببخشد. البته دراين بيان عاطفي گاهي رويكرد سياسي او  نهفتـه شـده اسـت.(   

؛ داستان ازدواج حميـده بـيگم،   134 - 132بنگريد به: داستان مرگ برادرش ميرزا هندال، همان: 
سـوية آن  ) يا از اخبار اندروني است يا خاطراتي كه يك 86- 85شاه با همايون، همان:  مادر اكبر

آمـدهاي زنـان دربـار و از     ها و پـيش  ها و سفرها در موضع و دشواري زنان دربارند يا در جنگ
سبب تازگي از ديگـر   همين روست كه مطالب اين كتاب چه به سبب شيوة بيان تاريخ و چه به

  هاي تاريخي متمايز است.( نك: ادامة مقاله) كتاب
  
  نامه . مناسبات افراد در گلبدن4

هـاي مطـرح شـده در كتـاب      ن نامه فقط دشمنان بيگانه گفتگو يا ارتباطي با شخصـيت در گلبد
دقت گزينش كرده تا درپي آن با قالب گفتمـاني مناسـب،    ندارند؛ گلبدن روابط و مناسبات را به

مفهوم مورد نظر را القاء كند. تحليل اين روابط به بازنمايي قـدرت و سـلطه در زمـان نگـارش     
بر اساس همين روابط، ميزان شرح جزئيات، حضور افراد و ميـزان سـخن    كند. كتاب كمك مي

ها مؤيد آن است كه گفتمان نيز  گفتن يا طرف گفتگو قرار گرفتن هريك تعيين شده. اين انتخاب
سازند، به طور برابر بين همگان توزيـع نشـده، پـس     مانند ديگر منابع اجتماعي كه قدرت را مي

هايي چون تماشاچي، شنوندة گذري، مخاطب، ناظر  مجال نقش افراد با صلاحديد طرف قدرت
گونه رابطه توزيع شده  ) روابط قدرت در اين كتاب در سه352: 1382گيرند. (ون دايك،  و...مي
  است:
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  روابط خويشاوندي 1.4
شـود.   روابط خويشاوندي در گلبدن نامه تنها منحصر به مردان نيست بلكه زنان را نيز شامل مي

زنان بابر ماهم بيگم، مادر همايون بيش از زنان ديگر در خاطرات حضور دارد. نام او با  در ميان
) از 56- 55، 45- 44، 35براي نمونه نك: همـان:   ( القابش هفده بار در نقل خاطرات آمده است.

زنان همايون نيز حميده بيگم، مادر اكبرشاه است كه به تفضيل از داستان ازدواجش سخن رفته، 
سفر و مراسمي كه حضور داشته نام او آمده و حتي اتفاقات تاريخي كه گلبدن نبوده بـه   در هر

نقل از حميده بيگم استناد و اعتبار بخشيده شده. نام او نيز هجده بار در ميان خـاطرات و نقـل   
كـه از   ) در حالي111- 109، 102- 101، 86- 85، 81براي نمونه نك: همان:  ( حوادث آمده است.

گم مادر گلبدن دوازده بار نام رفته و بعد از آن  ديگـر زنـان  قـوم و همسـران شـاه در      دلدار بي
شوند؛ از مردان نيز جز همايون،  هنگام زايمان، مهماني، گلايه از شاه و...يكي دو بار نام برده مي

ه نام عسكري ميرزا بيست بار، نام كامران ميرزا سي و چهار بار و نام هندال، سي و هفت بار آمد
هـاي   است. هر سه اين افراد برادران گلبدن و همايونند كه در ماجراها، گفتگوها و...يكي از پايه

هاي ذكـر شـده، كسـاني غيـر از خويشـان       گيري حوادث هستند. تنها يك سوم نام اصلي شكل
گلبدن هستند. اين افراد معمولاً در بخش تاريخي كتاب گلبدن كه نقل كلي و موجز فتوحات و 

  اي شاه است حضور دارند.ه شكست
  

  روابط عاطفي 2.4
گويي گلبدن بر نشان دادن و پررنگ كردن روابط عاطفي افراد است. طرف قـدرت   بناي خاطره

اسـت و درنظـر    در اين خاطرات پيوسته مهربان و وابسته به افراد خانواده به تصوير كشيده شده
ت. در اين كار تا بدانجا افراط شده كه داشتن اين نكته در تحليل انتقادي گلبدن نامه ضروري اس

  كند. تصميمات تاريخي شاه همايون را به ابرام  و خواست اطرافيان معول مي
الامر جميع خوانين و سلاطين و وضيع و شريف و صغير و كبير و سپاهي و رعيـت   عاقبت

ت ها داشتند در آن مجلس متفق شده به عرض حضـر  و غيره كه از دست ميرزا كامران داغ
  )136همان:  ( باشد... پادشاه رسانيدند كه در پادشاهي و تحكم رسم برادري منظور نمي

يـك از   هاي كتاب هيچ در ماجراي به ميل كشيدن چشم كامران ميرزا، برخلاف ديگر بخش
خواهران و برادران و اقوام نه در تأييد و رد و نه در صدور حكم حضور ندارند و همـايون نيـز   

پدر مهربان، در همة مناسبات سياسي و اجتماعي بـا    ازين حكم مبرا شده است. بابر نيز با چهرة
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لماتي حاوي بار عاطفي وصف شده؛ تأييد جانشيني همـايون نـه در قامـت حكمـي     چهره و ك
انـدازه نشـان    افزون و بي شوند كه محبت شاه را به همايون  شاهانه كه در قالب كلماتي بيان مي

هيچ فرزندي را برابر همايون تـو دوسـت   «دهد. در واقع اينجا بيان قدرت، بياني عاطفي است: 
دشاهي و دنيـاي روشـن را از بـراي يگانـة جهـان و نـادرة دوران كامگـار        دارم...سلطنت پا نمي

شده تقريباً در  )  اين وجه اغراق48همان:  » (خواهم نه ديگران برخوردار فرزند دلبند همايون مي
تر شـده، تنهـا    هاست كه كلام نويسنده ادبي خورد. اتفاقاً در همين بخش تمام كتاب به چشم مي

زار بلاغي تشبيه و استعاره استفاده شده و از شكل روايتي تـاريخي فاصـله   ها از اب در اين بخش
نامه باعث شده كه پژوهشگران اغراض ثانوية جملات او  گرفته است. همين نكتة مهم در گلبدن

را درنيابند و گاه نتوانند به مثابة تاريخ ازآن استفاده كنند؛ در هر حالي كـه بسـياري از مورخـان    
نامه مـا را بـه پـذيرش ايـن بـاور سـوق        اند. اين ويژگي گلبدن اقع عرضه كردهروايتي دور از و

دهد كه حيات ادبي به همان اندازه كه به تاريخ ادبيات وابسـته اسـت، بـه تـاريخ سياسـي و       مي
  ) 41: 1395طه حسين، حيات سياسي نيز وابسته و نزديك است. (

  
  روابط سياسي  3.4

تـرين   يشاوندي و عاطفي در كتاب، پنهان كردن اصـلي غرض اصلي از پررنگ كردن روابط خو
قوه محركة حوادث يعني مواضع سياسي افراد است. بيشتر روابط در نهايت با رويكرد سياسـي  

خوبي پيداست؛ مثلاً بنگريـد   گونه روابط به اند. در برخي حوادث ردپاي اين افراد مشخص شده
شد كامران ميرزا، برادر و رقيـب همـايون،    سببكه  جانبداري از همايونبه روايت نويسنده از 

رفتار نامناسبي با گلبدن داشته باشد و او را وادارد تا به همسرش، خضرخان، نامه بنويسـد و از  
گلبـدن بـيگم بـه بهانـة     ؛ در ايـن مـاجرا   وي بخواهد همراه نيروهايش به كامران ميرزا بپيونـدد 

حمايـت  كامران ميرزا  ازبه او پيغام داد كه  سوادي خضرخان، از اين كار سرباز زد و مخفيانه بي
  ).117 همان:( نكند

تنيدگي دو رابطة سياسي و خويشاوندي در خاطرات گلبـدن، روابـط    با وجود غلبه و درهم
هايي از ميان  عاطفي در سطح خاطرات، اين مناسبات را پنهان ساخته است. برگزيدن شخصيت

است. پس با بررسي   ي يك حكومت بهترين گزينهزنان براي پر رنگ جلوه دادن مناسبات عاطف
هـا، باورهـا و رسـوم و جايگـاه زنـان       مطالب و اهداف مسـتتر در دو موضـوع پربسـامد آيـين    

توان به بازنمايي محتواي تاريخي كتـاب، ره   و...) مي ها ها و خاله همسران، خواهران، عمه دربار(
  يافت.
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  ها، باورها و رسوم  . آيين5
ها و آداب مرسوم عهد خود نيز  ذكر خاطرات خود و به فراخور داستان به سنت گلبدن در اثناي

اي كه بررسي شد، توجيح نقل  اشاه كرده است. از آنجا كه همة حوادث با نظر به سه نوع رابطه
هايي را كـه   ها و باورها نيز مبتني بر دلايلي بوده است. مراسم يابند، بي ترديد شرح اين آيين مي

  توان تقسيم كرد: امه ذكر شده به چند گروه ميدر گلبدن ن
  

  مراسم ويژه درباريان 1.5
هـاي   ها مخصوص درباريان است يا از دربار سرچشمه گرفته و برخي ازين آيـين  برخي از آيين

اند. علت، چه بسا حضور  ، خاص زنان است. آداب درباري بسيار به دقت توصيف شده درباري
بوده باشد. همچنين جلال و جبروت حكومت همايون نشـان داده  ها  گلبدن در اين گونه مراسم

شده مانند مراسم گشايش عمارتي با نام طلسم كه شرح آن كامل آمده و نويسنده تا بـدانجا راه  
مبالغت در پيش گرفته كه جايگاه مهمانان را از سمت چپ و راست با نـام هريـك بيـان كـرده     

هاي او و دختـران سـلطان    شاه است و سپس عمه ) در صدر مهمانان مادر67- 64است. (همان:
ها گلبـدن در   اند. در ذيل شرح برخي از آيين همين ترتيب همة بانوان نام برده شده ابوسعيد و به

تـرين ايـن    اي، ذهنيت خواننده را سمت و سو داده است. يكي از مهم پي القاي تاريخي انديشه
قامت فردي وفادار به همايون، مهربان و شجاع  اهداف معرفي ميرزا هندال، برادر تني گلبدن در

هاي خاطره گويي  ترين بخش است. اين هدف چنان براي نويسنده حائز اهميت بوده كه مفصل
گلبدن را تشكيل داده؛ تنها برادر، هندال است كه از مراسم ازدواج و واقعة مرگش گفته اسـت؛  

هـاي عـروس و دامـاد     ا و زينـت ه ـ عروسي هندال به خوبي توصيف شده، حتي جهيزيه، لباس
  ) شرح داده شده:69- 67(همان: 

گوشكه و ادسقه و پنج توشك و پنج يستوق و يك تكيه كلان  دو تكيه گلوله و قوشـقه و   
نقاب و مع خرگاه جبلغ و مع سه توشك همه زردوزي و سر و پاهاي ميرزا چارقب و تاج 

  )67(همان:  دوزي...زردوزي و فوطه و روپاك و رومال زردوزي و قورپوش زر

اما هرچند تلاش كرده دوستي، برادري و وفاق هندال با شاه را نشان دهد، در نهايت  ذهـن  
سـازد كـه از طغيـانگري و     عصر ايـن كتـاب مـي    هاي هم را متوجه واقعيت تاريخي ديگر كتاب

ر آگـره  ق وقتي همايون به بنگاله رفته بـود، هنـدال د  945اند. در سال  هاي هندال گفته سرپيچي
شورش كرد و فرستاده همايون شيخ بهلول را كشـت و بـه نـام خـود خطبـه خوانـد.(جهانگير       
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كـه روايتـي    77- 76: 1383بـيگم،   ؛ نيز نك : گلبدن241: 1379؛ بدايوني، 292:1359گوركاني، 
ق او بـه وسـاطت مـادرش بـه نـزد      946اسـت) در    متفاوت از كشتن شيخ بهلول تعريف كرده

مايون او را بخشود. هرچند بعدها وقتي حاكم قندهار بـود، كـامران ميـرزا     همايون برگشت و ه
ق از  953قلعة او را محاصره و او را مجبور به تسلم و اتحـاد بـا خـود سـاخت امـا او بـاز در       

). گويـا  2704: 1380؛ رسـولي،  1/459: 1385(علامـي،   كامران گسست و به همـايون پيوسـت  
نـك: ادامـة    و پيوندهاي هندال را توجيح يا پنهـان كنـد.(  گلبدن تلاش داشته همة اين گسست 

  مقاله)
در جاي ديگر رسم دست شستن زير دستان شاه با رعايت مرتبت افـراد در هنگـام غـذا و    

اي شده تا گلبدن با ظرافتي زنانه خاطرة گردهم آمدن همـة   رعايت حرمت حضور شاه دستمايه
ون خيرخواهي خود را براي همه برادران واگويه برادران بر يك سفره را تعريف و از زبان هماي

كند. در اين ميان، هندال و ميرزا عسكري حتي به خود اجازه دست شستن در حضور همـايون  
كند كه دو برادر تا چـه انـدازه بـه     ) اين تصوير به خواننده القاء مي122بنگريد به : دهند.( را نمي

اين گلبدن از زبـان همـايون صـميميتي از جـنس      بر برتري و حقانيت همايون باور دارند؛ افزون
رخ كشيده اسـت؛ در همـين مـاجراي سـاده، گلبـدن خـود را        مؤانست دو خواهر و برادر را به

  دوستدار و دلسوز همة برادران معرفي كرده:
اند كـه در لاهـور    برادران خود گفته به  حقير را ياد فرمودند و اينحضرت در اين مجلس 

كـه   صباحجا ببينم و از  يكبه ودند كه اين آرزو دارم كه همه برادران را گلبدن بيگم گفته ب
 نيست اين من ضمير در كه است روشن .... به خدارسد م همان سخن به خاطرم مياي هنشست
االله تعـالي بـه    انشاء .باشم هطلبيد جاي آنكه زيان برادران را مي ؛ چهبطلبم مسلماني زيان كه
همـان:   ( .شمايان خداي تعالي همين توفيق كرامت كند كه موافق و يك جهت باشـيد  ةهم

122 -123(  

در جايي از كتاب گلبدن در واقعة زخمي شدن هندال از رسمي كه چنگيز خان بنا نهاد، ياد 
  كرده:

شكار بسـياري   هندال) (ميرزا .طرفي كه ميرزا شكار رفته بودند حضرت هم آن طرف آمدند
شكار خود را به حضرت پيشكش كردند كه در توره  ةخان هم رزا به دستور چنگيزمي .كردند

 ةرض هم ـغ ـ .آيند رگان خود چنين پيش ميبز به انچنگيز خان رسم چنين است كه خورد
 صـة بعـد از آن بـه خـاطر ميـرزا رسـيده كـه ح      . شكارهاي خود را پيشكش حضرت كرده
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بكـنم كـه بـراي خـواهران      شكار ديگر اي ه. پارباز خواهران گله نكنند .خواهران هم بماند
  )132- 131همان:  .... (ببرم  حصه

اي از  گلبدن در شرح اين ماجرا انقياد هندال را تا بدان مقدار نشـان داده كـه از شـاه حصـه    
رود. در ايـن مـاجرا بـر پايبنـدي      شكار براي خواهرانشان طلب نكرده و دوباره از پي شكار مي

شود اما باز در انديشة راحت  چنگيزخاني تأكيد شده، هندال زخمي ميدربار همايوني به رسوم 
كند آنها از جراحت وي خبردار نشوند. در واقـع نويسـنده از    خاطر خواهران است و تلاش مي

رهگذر ماجرايي كه ريشه در رسوم دربار مغول دارد، هنـدال را قهرمـاني وفـادار و مهربـان بـا      
  خورد. رادر طاغي، ميرزا كامران، تير ميخواهران معرفي كرده است كه از ب

  
  هاي اجتماعي رسوم و آيين 2.5

برخي از آنها با رسوم ايرانيان مشترك است؛  به عنوان نمونه گلبدن از آيين نوروز و بعـد از آن  
  ياد كرده:

پوشـيدند و قريـب سـي     هاي سبز مي كردند و لباس ... بعد از نوروز هژده روز همايوني مي
ها برآيند و در يك نوروز بـر   هاي سبز پوشند و بر كوه شد كه لباس حكم مي چهل دختر را

  )114همان:  ( گذرانيدند.... كوه هفت دادران برآمدند. اكثر در حضور و عيش و فراغت مي

در سفر همايون شاه به ايران و پناهندگي وي به نزد شاه طهماسب گلبدن تـلاش كـرده دو   
روي استقبال ايرانيـان از همـايون را طبـق رسـوم      نشان دهد؛ از همينپادشاه را با رتبتي يكسان 

  آيند: تصوير كشيده؛ بزرگان قوم بيرون از شهر به پيشواز مي پذيره شدن مهماني ارجمند به
اكابر و وزيـر و شـريف و كبيـر و صـغير را بـه اسـتقبال       و يع اهالي و مبادي و اشراف مج

مند پيشواز آمدند و بهرام ميرزا و القاس ميرزا هلآب اينها تا  ةهم .حضرت پادشاه فرستادند
اينها همه آمده دريافتند و به اعزاز و اكـرام   .كه برادران شاه باشند همه را به استقبال فرستاد

 .تمام حضرت را آوردند و چون نزديـك رسـيدند بـرادران شـاه بـه شـاه خبـر فرسـتادند        
  )104همان: (

د در اين سفر نبوده، بـه نقـل از حميـده بـيگم، همسـر      از همين سفر به ايران گلبدن كه خو
اي كـه خـواهر شـاه طهماسـب بـراي       همايون شـاه بـا تفصـيل و شـرح جزئيـات از مهمـاني      

خوشامدگويي حميده بيگم برپا كرده سخن گفته است؛ در اين ميان تعارفات مرسوم در سـخن  
مـان و... جملگـي بـه تصـوير     داري و هديه به مه گفتن در برابر مهمان، پذيرايي و آداب مهمان
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) حكايات فراواني در باب سفر همايون به ايـران  106- 105كشيده شده است( بنگريد به همان: 
از مراسم شكارگاه، گـم شـدن    هاي تاريخ است. از آن ميان كدورت ميان دو پادشاه پس دركتاب

مـان كـوه نـور) از    جواهرات همايون شاه(نك: همانجا) هدية الماسي گرانبها (به احتمال زياد ه
تر شرط تغيير مذهب همايون  سوي همايون به شاه طهماسب براي دوستي دوباره، و از همه مهم
؛ نيـز نـك: راي،   2700: 1380از تسنن به تشيع كه جواز ورود به ايـران بـوده اسـت (مژدهـي،     

نان هـا، بـه سـخ    رسد گلبدن تلاش كرده از ميان همه ايـن نقـل   ). به نظر مي79، 70، 64: 1393
ناپـذيري   كرده، استناد كند تا عظمت و شكست بيگم، مادر اكبرشاه، كه شاه را همراهي مي حميده

همايون پناهنده، روابط دوستانة شاه ايران و همـايون را پررنـگ كنـد و شـايعات و شـبهات را      
  برطرف كند. . 

پـس ازمـرگ   نامه آمده، در ميان مردم هند رواج داشته است.  برخي از رسومي كه در گلبدن
را  اناست كـه اگـر پادشـاه    مرسدر هندوستان «بابر يكي از امراي هند از رسوم هنديان گويد: 

هـا و در   مبادا مغولان نادانسته در خانه .كنند دهد مردم بازاري تاراج مي چنين دست مي اي هواقع
  )53همان: ....»(حويلي هاي درآمده تاراج بكنند

 كـلان  طـوي  باشـند،  بيگم ماهم كه آكام«آمده:  هند در نآ شدن مرسوم و بندي آئين درباره
 هـاي  جـاي  تـا  كردند حكم را سپاهي و آدمي مردم ايشان آخر بستند،... آيين را بازارها و دادند
  )56همان: »(شد. شايع هند در بندي آيين پس آن از. بكنند راست مرغوب هاي ومكان خوب

 
  آداب و مراسم وابسته به امور ديني  3.5
)، توبه شاه و همراهان از شراب، روزه مستحبي 54: 1383نامه از وقف (گلبدن بيگم،  گلبدندر 

سور محمد جـلال الـدين اكبـر در ايـام      )، مراسم ختنه49گرفتن بابر شاه به آيين شيعيان(همان: 
  ) و... سخن رفته است:115- 114خردسالي( همان: 

پادشاه از شراب توبه كرده بودند. بلك ....و قبل جنگ رعنا سنگا به دو روز پيشتر، حضرت 
از جميع مناهي توبه كردند، و به جهت موافقت و متابعت چهارصد جوان نامي كه همگـي  

نمودند در آن مجلس به طفيل حضـرت پادشـاه    دعوي مردانگي و يكدلي و يك جهتي مي
  )43آنها نيز توبه كردند... ( همان: 

ها  ات حرام را شكستند و طلا و نقره صراحيشود كه چگونه همگي ادو سپس شرح داده مي
را بين فقرا تقسيم كردند و شـاه همـه را از زكـات و بـاج و تكليفـات نامشـروع معـاف كـرد.         

اند؛ گلبدن با اين وصف در  ها بوده كه بر دين اسلام نبوده (همانجا) اين نبرد در برابر رانا و راجه
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دين، توبه و مردانگي بـابر و  در نتيجـة عنايـت    واقع پيروزي در اين نبرد را حاصل پايبندي به 
سور كردنـد و در   وقتي كه محمد اكبرشاه پنج ساله شدند در شهر كابل ختنه«الهي دانسته است.

). 115- 114(همـان:  » همان ديوان خانه كلان طوي سنت را دادند و تمام بازار را آيين بسـتند... 
هاي فاخر به مردم، جشن همگاني و اهتمام  تدر ادامه از آزين بستن شهر و مناظر، بخشش خلع

داري بابر براي سلامت  نامه جز روزه است. در گلبدن  بندي شهر سخن گفته شده همگان به آيين
)، هرجا سخن از امور ديني است، جنبـة همگـاني يافتـه اسـت. جـز جشـن       48همايون(همان: 

   نيست. سور اكبرشاه، در ديگر امور سخني از حضور و دخالت زنان ختنه
  
  . جايگاه و روابط زنان دربار 6

  همسران شاه 1.6
) اما درطول كتاب فقـط  35همان:  اند( نامه همسران بابر و  فرزندان هريك معرفي شده در گلبدن

از دو همسر شاه به فراخور داستان سخن رفته است: ماهم بيگم، مادر همـايون و دلـدار بـيگم،    
جا در روابط سياسي، خويشي و عاطفي، در مركز قـدرت   مادر گلبدن و هندال. ماهم بيگم همه

است. عجيب است كه اين مهم كمتر مورد توجه واقع شده است. اين نقل كه بابر از بي طـاقتي  
) بـه ظـاهر محبـت را    44ماند تا اسب بياورنـد (همـان:    شود و منتظر نمي ديدار او پياد دوان مي

يون و مادربزرگ اكبر در خور تأمـل اسـت. مـاهم    نمايد اما دربطن آن،  قدرت مادر شاه هما مي
)، جلب رضايت او اسباب 56سازد( همان:  هايي را مرسوم مي دهد و آيين مي  بيگم دستور جشن

همانجا) و...  نمايند( اي كه به دروغ خود را باردار مي رقابت ميان همسران همايون است، به گونه
آمده است؛ در خور يادآوري است كه ماهم بيگم  با اين حال نام او بيشتر در فصل حكومت بابر

ترديد در شرح خاطرات گلبدن تأثير داشـته اسـت. غـروي     گلبدن را از نوزادي پرورد و اين بي
هنـدال)   ( دلـدار  پسر نخستين كه كرد تقاضا بابر از ق كتباً 926 سال در نقل كرده كه ماهم بيگم

 ملكـه  بـه  و جـدا  مـادر  از را روزه سـه  كـودك  و كردند چنين پادشاه امر به شود، سپرده به وي
 خردسـال  دختر دهد فرمان كه كرد تقاضا شاه از ملكه ديگر بار نيز گلبدن تولد از پس سپردند،
) عجيب آنكه به باور افشار مادر گلبـدن در عهـد كـودكي    30 :1349(. شود سپرده به وي دلدار

)، در حالي كه تا پايان كتاب دلـدار بـيگم نيـز در مقـام قـدرت      14: 1383 گلبدن درگذشته بود(
هايي است. او حميده بيگم را نصحيت و به ازدواج با همايون ترغيب كرد( گلبـدن   حامل نقش

) حتـي او را بـه مانـدن در    96مكاتبه و ديدار داشت (همـان:  )، با ميرزا كامران 86: 1383بيگم، 
شتافت  )، شاه براي دلداري بيماري فرزند از شهري ديگر به ديدارش 97كرد(همان:  كابل مجبور 
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- 76همـان:   سـاخت(  ) و همايون شاه او را واسطة مصالحه با هندال و اتحـاد آن دو  47(همان: 
درپي ميان فرزندان بابر نشان از قدرت  هاي پي ت كدور ها و هاي او در رفع جنگ ). پايمردي77

فراوان و احترام او دارد؛ هرچند كه به هر حال بانوي دوم و نه در رأس قدرت بـوده و گلبـدن   
  كمتر از روابط عاطفي او سخن گفته است. 

ها و حوادث حضور دارنـد.   ها، جنگ همسران همايون نيز در جاي جاي داستان، در مهماني
 بعـد از سـه روز  «انـد:   شـده  ي اززنان همايون در هنگام زايمان و با نام فرزندانشان شناختهبسيار
گم بي هفيفعبعد از يك سال دختر متولد شد و نامش را  .حامله شدندو بيگم از كابل آمدند  بيگه
گفتــة ايشــان همــان شــب عقــد بســته ميــوة جــان را   آخــر بــه«...)؛ 56- 55همــان: »( د.نهادنــ

وقتي كه به بدخشـان رفتنـد مـاه چوچـك بـيگم دختـر زاييدنـد...ماه        «...)؛ 56همان:  »(گرفتند...
چوچك بيگم چهار دختر و دو پسر زاييدند: بخت نسا بيگم و سكينه بانو بيگم و آمنه بانو بيگم 

بعد از چند ماه از خانش آغا پسـر  «)؛ 121 - 120همان:  »(فال ميرزا. و محمد حكيم ميرزا و فرخ
) اما تنها از حميده بيگم، 86- 85؛ نيز نك: 121همان:  »(اهيم سلطان ميرزا نام نهادند.تولد شد ابر

تري عرضه شده است. داستان خواسـتگاري و امتنـاع او از ازدواج و    مادر اكبر شاه تصوير دقيق
)، 93همـان:   سپس ازدواج او با روز و تاريخ و مبلغ مهريه و پس از آن تولدفرزندش، اكبر شاه(

  اده شده است:شرح د
روز از جهت حميده بانو بيگم مبالغه و مناقشـه بـود و بـيگم راضـي نشـدند آخـر        چهلتا

بهتـر از   ،ام دلدار بيگم نصيحت كردند كه آخر خود به كسي خـواهي رسـيد   حضرت والده
به من گفتند كه آري به كسي خواهم رسيد كه دست من به گريبـان او   ؟پادشاه خواهد بود

  .ه كسي برسم كه دست من دانم به دامان او نرسدنه آنكه ب ،برسد

بري نمونه بنگريد بـه :   همچنين حميده بيگم مرجع برخي روايات و خاطرات گلبدن است(
  )109- 104؛ 81همان: 
گرفتند يا در دربارچندان كه  اند كه وجه المصالحه قرار مي ترديد جز اين زنان، زناني بوده بي

اي به آنها داشته امـا همـين نيـز     شد؛ گلبدن تنها در چند مورد اشاره بايد به آنها اهميت داده نمي
حضرت پادشاه دخترش افغاني آغاچه «...نشان از توجه و دقت وي در ثبت احوالات زنان دارد:

را گرفته در عقد خود در آوردند و ملك منصور را رخصت دادند و اسپ و سروپاي پادشاهانه 
همـان:   »(هاي خود  آبادان سـازد.  عايا و غيره را آورده به وطنعنايت فرمودند كه رفته مردم و ر

  شود.) كه به امر شاه همسران دختران تعيين مي 50؛ نيز بنگريد به :36
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جان كوكه و  هبيگ... ها در آن فترات اصلاً و قطعاً نام و نشان يافته نشد از آن جمله از بعضي
رمـان  حبي كـه ايـن هرسـه     و شاد بيشكم داشت  هبي كه هفت ماه بيگم و چاند بي عفيفه

  )74 (همان: .بعد از آن صحت يافتند .روز كشيد چهلتشويش ايشان تا  ....پادشاه بودند
 

  خواهران 2.6
ويژه گلبدن بيگم، در مركز روابط عاطفي و خويشي قرار دارند. گلبدن  نامه خواهران به در گلبدن

كننـده   نقش دارد، صـاحب رأي و تعيـين  در مناقشات برادران خود حضور و در روابط سياسي 
است، با اين اوصاف خواهرانگي تغليظ شدة او بيشـتر كـاركرد اقنـاعي دارد. هرگـاه سـخن از      
رويارويي او و همايون است، تصوير اشتياق خواهري به ديدار و همصحبتي برادر پر رنگ شده 

گلبـدن مـن تـو را بسـيار يـاد      اين حقير را ديدند فرمودند كه اول تو را نشـناختم ....و  «...است 
آوردم اما وقتي كـه فتـرات شـد     گفتم كه كاشكي به همراه مي كردم و گاهي پشيمان شده مي مي

) دقيقاً پـس ازيـن ديـدار اسـت كـه از گلبـدن       75همان: »(كردم...كه گلبدن را نياوردم. شكر مي
آورد كـه   مـي  شود ميان همايون و هندال مصالحه كند. همايون مصـحف بـه همـراه    خواسته مي

كدورتي از هندال به دل ندارد و ... در واقع نمايش مهر خواهر و بـرادر مقدمـه بيـان مـاجرايي     
سياسي است كه گلبدن در آن نقش داشته و سوي ديگر آن برادري ديگر بوده است. اما ميان او 

دن را بـر  شود. حتي زماني كه پادشاه به مصـلحتي گلب ـ  گاه مودتي ديده نمي و كامران ميرزا هيچ
  نهد: خلاف ميل او به ميرزا كاران وا مي

....به حضرت عرضه داشت نوشتم كه از حضرت چشم داشت آن نداشتم كه اين حقيـر را  
از ملازمت خود جدا سازند و به كامران ميرزا ببخشند.... حضرت پادشاه سلام نامه نوشـته  

؛ نيـز  79همـان:   ( دا كـنم... فرستادند به اين مضمون كه من دل نداشتم كه تو را از خود ج ـ
كنـد تـا    كه گلبدن سكونت و اسارت در كابل و با كامران ميرزا را بهانه مـي  117بنگريد به: 

  وفاداري خود و همسرش به همايون شاه را بنمايد).

نكتة پوشيده در اين گفتگوها آن است كه گلبدن معمولاً گروگان، رابط يا واسطة دستيابي به 
انش بوده است؛ هرچند در برابر خواست آنها، مطلوب قلبـي خـود را نيـز    اهداف سياسي برادر

  بيان كرده اما در نهايت تسليم تصميم شاه بوده است.
به همين مقدار و چه بسا بسيار بيش از همايون، دوسـتداري، شـيفتگي و حمايـت گلبـدن     

همـايون پيوسـته از   متوجه هندال است؛ جالب آنكه او براي تبرئة هندال و اثبات وفاداري او به 
داسـتان شـكار    132است.(بنگريد به همان:   مهرباني و حمايتگري هندال در باب خواهران گفته
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: مراقبت هندال از خواهران در جنگ و نجات آنها از معركـه)  80رفتن هندال براي خواهران و 
چنان محتوا  در ماجراي مرگ هندال، در آغاز او به ظرافت هندال را شهيد خوانده،  در سوگ او

هايي برگزيده كه هيچ حادثة ديگري تا اين حد با ساختاري ادبي و سوية احساسي بيـان   و واژه
ميرزا هندال در خـدمت و دلسـوزي   «صراحت تأكيد كرده كه  نشده است. اما در پايان گلبدن به

  گويي حتي ارادت گلبدن به هندال در خدمت دفاع از همايون است.» سپاري كرد. حضرت جان
هـا و   هـا و گلگشـت   گلبدن در عوض از خواهران خود بيشتر در حد همراهـي در مهمـاني  

هـا آمـده حضـرت     و اين حقير هم همراه ايشان پيشتر از همشـيره «...سفرها سخن گفته است: 
  ):44همان:»(كردم. پادشاه بابام را ملازمت مي

و مهرباني و عنايت و شفقت ديدند  تا در هندوستان بودند دايم در خانة ما آمده مايان را مي
كردند و به معصومه سلطان بيگم و گلرنـگ بـيگم و گلچهـره بـيگم (خـواهران       حد مي بي

همايون) و غيره همه بيگمان كه كدخدا شده بودند حضـرت پادشـاه در خانـة ايـن حقيـر      
  )؛55همان:  ( آمدند... مي

يگمـي و همشـيره كـه    ها در ملازمت حضرت بوديم. به خانة هـر ب  همه بيگمان و همشيره«
رفتند و فرداش در خانه اين حقير تشريف  ها همراه مي بردند همة بيگمان و همشيره تشريف مي

  ) 69همان:  »(فرمودند.
  

  ها ها و خاله عمه 3.6
نامه شايد بيش از هر كتاب ديگر در خـور توجـه و بررسـي     سخن از اقوام درجه دو در گلبدن

 ـ ها و خاله باشد. از عمه يش از زنـان و خـواهران شـاه بـه ويـژه در بازديـدهاي شـاه و        ها گاه ب
 - 50،110، 48، 96، 60-  59، 41هاي بيشتر بنگريد به همان:  ها سخن است. (براي مثال مهماني

ويژه چند بار نقشي سياسي ايفا كرده اسـت. پيـك همـايون     ) خانزاده بيگم، عمه همايون به111
نعمـت و بـزرگ قـوم     شده و كامران نيـز او را ولـي   براي نصيحت و مذاكره با هندال و كامران

) در 97- 96خوانده و در باب خطبه خواندن به نام خود از او كسب تكليف كرده است. (همان: 
ميان همة قوم به خانزاده چنان اطمينان و احترامي است كـه در نبـود همـايون و حميـده بـيگم      

ته به اين داستان خـانزاده بـيگم دوبـاره    ) درست آميخ110همان: نگهداري اكبر را بدو سپردند.(
واسطه صلح ميان برادران شده است. انجام امور مربوط به ازدواج فرزندان شاه نيز به وي سپرده 

  ) 5همان:  شده است(
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مدت «....پاسداشت خاطر اين زنان و ديدارشان نشانة بزرگي و بخشندگي شاه دانسته شده: 
)؛ به واسطة 41همان: »(رفتند.... هاي خود مي به ديدن عمهچهار سال كه درآگره بودند هر جمعه 

 رعايت و روزه هر رفت و آمد سابق دستور«...رفته:  اشتباهات خاندانشان حرمت آنها از بين نمي
) بـا   34 همان:.»( ديشيننن هاي  تا غبار خاطر كلفت به خاطر خاله كردند مي پيشتر از بيشتر خاطر

ي با ذكر حرمت نهادن بـه ايـن زنـان، بسـياري مواقـع سـخن از       اندكي تأمل در خاطرات مواز
اي سـت. يـافتن    فتوحات شاه و تصرف شهري، يا عزم نبرد كردن يا خاموش كردن آتش توطئه

مستندات تاريخي در اين باب كار چندان آساني نيست اما شايد بتوان تصـور كـرد كـه در ايـن     
شتافتند يا خـود در جريـان تصـرف     شاه مي حوادث سياسي مردان و فرزندان اين زنان به ياري

  طلبـي بـرادران در جبهـة آنـان كشـته      بسا در اسـتقلال  افتادند. چه سختي و زحمت مي شهرها به
هاي آنها را ارج نهاده و در پي تلقين اين امر بوده كه شاه  شدند و گلبدن به اين طريق مرارت مي

انـد تـا سـخن     شـده  اين افراد شـاهد گرفتـه    بند بوده است. حتي گاه نيز به بزرگداشت آنها پاي
حضرت پادشاه بابام پيشواز جانم كه عمـه كـلان مـن و خـواهر كـلان      «...تاريخي شنيده شود: 

جانم در منزل اكه حضرت پادشاه بابام بودند تا نوگرام پيشواز رفتند و همه بيگمان در ملازمت 
) در پايـان  46همان: .»(جا آوردند هدات شكر بجها نمودند و س خوشحالي .ايشان ملازمت كردند
اي بنشـينم و   دل من از سلطنت و پادشاهي گرفته. در باغ زرفشان به گوشه«به نقل از بابر آمده: 

» از براي خدمتگاري طاهر آفتابچي بـه مـن بسـيار اسـت و پادشـاهي را بـه همـايون بـدهم....        
تمـاعي و گـاه حتـي جايگـاه     (همانجا) به هر روي آنها خواهران شاه پيشـين، داراي رتبـت اج  

اثبات قدرت و محبوبيت شاه بوده اسـت.   سياسي هستند. گلبدن با شرح روابط شاه بيشتر در پي
تر آنكه خود او در دربار اكبر شاه از چنين مقام و منزلتي برخوردار بوده است؛ در اكبرنامه  جالب
و  گـري نداشـت   يميـانج كسي جـرأت  مرتكب شده بود؛  خطايي بزرگبه شاهزاده سليم آمده 

(علامـي،  كرد.وسـاطت  ق ( ايام نزديك به مـرگ وي) نـزد اكبرشـاه بـراي او      1011گلبدن در 
1385: 2/ 415.(  

  
  گيري . نتيجه7

در اين پژوهش ابتدا مناسبات دربار تيموريـان هنـد بررسـي و در سـه دسـته روابـط سياسـي،        
تقادي پربسامدترين ابزار نويسنده خانوادگي و عاطفي شناخته شد؛ سپس تلاش شد با نگاهي ان

هـا و رسـوم    براي شرح اين مناسبات استخراج شود. در نتيجـه مشـخص شـد برگـزاري آيـين     
انـد. رسـوم    گويي گلبدن بوده همچنين زنان اندروني دربار، بيش از هر مؤلفة ديگر اسباب واقعه
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يان و اثبات قدر و قيمت دستماية بيان جلال پادشاهي بابر  درباري كه محل تجمع درباريان بوده
افراد وابسته به شاه بوده است. مراسم ديني شرح داده شده و ازآن ميان پادشاه فـردي مقيـد بـه    

هاي محتوايي  باورهاي ديني معرفي شده كه تاييدات الهي همراه اوست. او به درستي به تفاوت
ه تا بـا گـزينش هوشـمندانه    گويي آگاه بوده و آگاهانه اين شيوه را برگزيد كتاب تاريخ با خاطره

هاي اجتماعي روايتي ديگرگونه از دربار بابر  هاي ديني و مراسم خاطرات از رسوم درباري، آيين
  و همايون را عرضه كند. 
نامه مشخص شد تعداد زيادي از زنان، خويشاوند درجـه يـك شـاه و     با بررسي متن گلبدن

كومت تيموريان هستند تـا گـواه روابـط    هاي گلبدن از ح آفرينان اصلي خاطرات و روايت نقش
مستحكم خانوادگي، قوام سلطنت و وسعت خاندان آنها باشـند. تنهـا بـا ايـن رويكـرد گلبـدن       
توانسته از عنصر تاثيرگذار روابط عاطفي استفاده كند تا از برتري همايون بـراي جانشـيني بـابر    

جلوه دهد. نكته ديگـر آنكـه    ارزش هاي سياسي برادرش هندال را حقير و بي دفاع كند و لغزش
شده معمـولاً بـه اعتبـار ارتبـاط خـانوادگي بـا شـاه         ها و خاطرات طرح مشخص شد شخصيت

اي  انـد. از همـين روي در جايگـاه شـاهزاده     شاه) و در پي خوشايند او انتخاب شده اكبر حاضر(
د وجوه ديگـري از  شو متنفذ تأثير تاريخي زنان اندروني را ثبت كرده است. در پايان پيشنهاد مي

هـا اطلاعـات    هاي ادبي و تاريخي اين كتاب برسـي شـود. بـي ترديـد ايـن پـژوهش       خصيصه
  ارزشمندي درباره سبك زنانه و تحليل اجتماعي تاريخي زنان به دست خواهد داد.
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